
 

  
  
  
  
  

  بسيج و كارامدسازي نظام: ميزگرد
  

  :كنندگان شركت
  صدراعليرضا دكتر  ، مطهرنيا مهديدكتر رضا كلهر، دكترچهره،   خوش محمددكتر

  
  اشاره

ترين مباحث مطروحه در برابر هر نظام حكومتي، موضوع  بدون شك يكي از مهم
رفته در يك گ نهادهاي شكل. كارامدي آن نظام در حل مشكلات مردم و جامعه است

نظام حكومتي، همگي سرانجام به نحوي با اين موضوع سر و كار داشته يا 
  .شوند گيري مي كاركردهاي آنها در نهايت براي اين منظور جهت

گرفته در نظام جمهوري اسلامي ايران نيـز          ترين نهاد شكل    بسيج به عنوان مردمي   
.  قابل تحليـل و تأمـل اسـت   با تنوعي از كاركردها و نقشهاي متصور، در همين بستر    

نسبت كارامدي نظام و نهاد بسيج از موضـوعات قابـل تعمقـي اسـت كـه بحثهـاي                   
  .كند كارشناسانة جدي را طلب مي

را در ميزگـردي بـا      » بسيج و كارامـدي نظـام     «بدين منظور بر آن شديم تا بحث        
ار سـي قـر   رهاي گوناگون و از زوايـاي متفـاوت مـورد بر            حضور انديشمندان حوزه  

...  اقتصادي، مـديريتي و  هاي گوناگون سياسي،  بنابر اين، تلاش كرديم از حوزه     . دهيم
  . ميان كارامدي و بسيج را به بحث بكشيمبه اين بحث پرداخته، نسبتِ

روشن است كه ديدگاههاي استادان محترم، ديدگاه شخصي آنها بوده و انعكاس            
اسـتادان  از  بـا تـشكر     . يدگاهها نيـست  آن در اين فصلنامه به معناي تأييد يا رد اين د          

شده در ميزگـرد    در اين گزارش، شرح فشردة محورهاي اصلي مباحث مطرح         محترم،
  .شود ارائه مي

 1388 بهار 42فصلنامة مطالعات بسيج، سال دوازدهم، شمارة
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يكي از مباحث و محورهاي اساسي مطـرح در داخـل و خـارج كـشور، مـسئلة                   :كلهر
از يك سو دشـمنان درصـدد هـستند بـا           . كارامدي و كارايي نظام جمهوري اسلامي است      

ترسيم و اثبات ناكارامدي نظام جمهوري اسلامي، بين نظام و مردم شكاف ايجـاد كننـد و      
خواهيم نظـام جمهـوري اسـلامي را بـه عنـوان يـك                از سوي ديگر، ما مدعي هستيم و مي       

لذا بايد بتوانيم ايـن     . الگوي مبتني بر حكومت شيعي و ولايت فقيه به جهانيان معرفي كنيم           
رامدش به جهانيان عرضه كنيم و دعوت كنـيم كـه ديگـران هـم     الگو را در شاخصهاي كا   

. بتوانند براي ادارة كشور يا رويارويي با چالشهاي پيش روي خود از اين مدل بهـره ببرنـد                 
در اين اثنا چالشهاي مفهومي، مباحث اجرايي و كاربردي و گاه مباحـث كـلان راهبـردي                 

در موضوعي كه ما امروز با آن سر        . دارد ل وا مي  آيد كه انديشمندان را به تأم       هم پيش مي  
مند هستيم نظرات استادان محترم را پيرامون چند سؤال اساسـي مطـرح    و كار داريم، علاقه  

  .در اين زمينه، جويا شويم
گردد و اينكه  سؤال نخست به تعريف مفهوم كارامدي از ديدگاه استادان محترم بر مي      

  . تعريف كردكارامدي نظام راتوان  با چه شاخصهايي مي
در مرحلة دوم در پي آن هستيم كه كارامدي نظام چه مقدار در ايجاد وحدت با عمق                 

در واقـع؛ سـؤال ايـن اسـت كـه كارامـدي             . استراتژيك نظام؛ يعني مردم تأثيرگذار اسـت      
بـا عمـق    ) بـه صـورت كلـي     (تواند وحـدتي جـدي ميـان مـسئولان و حاكمـان               چگونه مي 

  .ر كندبرقرا) مردم(استراتژيك نظام 
خواهيم به آن بپردازيم ايـن اسـت كـه            نكتة سومي كه براي ما جالب توجه است و مي         

هـا   تعريف كرد؟ به عبـارتي؛ بـسيج بـا كـدام مؤلفّـه         توان    بسيج را در اين نسبت چگونه مي      
تواند وارد حوزة كارامدسـازي يـا كارامـدي نظـام شـود؟ آيـا بـسيج را فقـط بايـد در                         مي

  اصي تعريف كرد؟هاي خ ها و حوزه ويژگي
هـا ميليـوني فرمودنـد،     با تأملي كه مقام معظم رهبري در خصوص طرح بحث بسيج ده        

ايشان تحولي را در بسيج و در مفهوم بسيج و انتظاراتي كه            . نقطة عطفي در بسيج آغاز شد     
اي جـداي از      خواهيم نگـاه ويـژه      به اين موضوع هم مي    . اند  نظام از بسيج دارد، ايجاد كرده     
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توانـد در    ها ميليـوني در ايـن تحـول چگونـه مـي             ث نخستين داشته باشيم كه بسيج ده      مباح
كنيم، مـؤثّر واقـع      اي كه برايش تعريف مي      كارامدسازي نظام با شاخصها و معيارهاي ويژه      

  .شود
  

موضوع، رابطة بسيج و كارامدي نظام جمهوري اسلامي ايران است؛ يعنـي دو              :صدرا
لـذا نخـست بايـد      . ابطه و نسبت اين دو را با هم بررسـي كنـيم           خواهيم ر   عنصر داريم و مي   

ببينيم بسيج چيست؟ كارامدي چيست؟ رابطة اينها گسسته است يـا پيوسـته؟ اگـر پيوسـته                 
است، رابطة عليّ دارند يا تعاملي؟ يا به تعبير قرآن، رابطة آنها تداولي اسـت؟ يعنـي رشـد                   

بسيج مشكل پيدا كند، نظام مـشكل پيـدا         بسيج، رشد نظام را در پي دارد و بر عكس، اگر            
كند و متقابلاً هر چه نظام بخواهد قدم بالاتري بردارد، بسيج زمينه و مطالبـات بيـشتري                   مي

 يعني تأثير و    ؛ معلولي و تعاملي را    ،اش را اين سه رابطة عليّ      اگر هم حالا رابطه   . طلبد  را مي 
شـود    ؛ يعني يكي باعث رشد ديگري مـي        است  تزايد ر متقابل يا تداولي كه تأثير و تأثير       تأثّ
 بحـث نـسبت     ؛ تعريف كنـيم   ،كند   متقابلاً سطح بالاتري از نياز را ايجاد مي        ديگري رشد   و

شود كه مستقيم است يا غير مـستقيم؟ يعنـي بـسيج در جاهـاي ديگـر تـأثير         اينها مطرح مي  
گـذارد يـا      أثير مي گذارد يا مستقيم و بلاواسطه ت       گذارد و از طريق آن در نظام تأثير مي          مي

  هر دو؟
نكتة بعدي اين است كه رابطة اينها مثبت است يا منفي؟ ما بر اين باوريم كه هـر كجـا                 

همـين رابطـه را بـراي بـسيج هـم      . شود و بر عكس دين، كارامد باشد، نظام هم كارامد مي  
 .ولي ممكن است اين شبهه باشد كه رابطة معكوس بين اينها نيز ممكن اسـت              . قائل هستيم 

امكان دارد اين تصور هم باشد كه در بخش نظامي و دفـاعي، مثبـت اسـت و در اقتـصاد،                     
شناسـي و    شناسـي، روش   معرفـت : در حقيقـت؛ پرسـمان اصـلي مـا سـه بخـش دارد             . منفي
در خصوص اين سه بخش و رابطة بين آنها آيا اصلاً امكـان بحـث داريـم؟                 . شناسي پديده

 شناختمان چقدر اسـت؟ منـابع مـا كدامنـد؟ آيـا             امكان شناخت داريم؟ اگر داريم، حدود     
مدللّ و مـستند اسـت؟      هايمان    گوييم يا نه، گفته     بدون سند و مدرك عقايد خودمان را مي       
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آيا شاهد عيني هم داريم؟ در واقـع؛ بحـث اپيـستمولوژيك و آنتولوژيـك مطـرح اسـت؛               
بيـنش بـسيجي   يعني شناخت كارامدي چيست و چه مواردي را بايد بشناسيم؟ براي مثـال،           

توان تحليل كرد؟ اينكه چه بخـشي از بـسيج در كـدام قـسمت از كارامـدي                    را چگونه مي  
هايي دارند و     مؤثّر است؟ لذا لازم است كه ابتدا بدانيم بسيج و كارامدي هر كدام چه لايه              

بـراي مثـال، اگـر فـرض بفرماييـد          . اصلاً هر لايه در كدام لاية ديگري قابـل انتقـال اسـت            
ينده در بگيرد، حتماً سازمان رزم همان سـازماني اسـت كـه قـبلاً بـوده يـا نـه،                     جنگي در آ  

شود و آن بينش بسيجي است كه زنـده و پايـدار              سازمان رزم به تناسب مسائل، متحول مي      
ممكـن اسـت بخـواهيم از       گـاهي   . باشـد   بنابر اين، آنچه قابل انتقال است، مهـم مـي         ! است

به طبع  . ل در حوزة فرهنگي يا سياسي هم بهره ببريم         در بحث دفاعي، براي مثا     تجربة خود 
پـس يـك بحـث      . بـرداري قابـل انتقـال هـستند         بايد ببينـيم چـه عناصـري بـراي ايـن بهـره            

امكـان حـدود، مـوارد يـا مراتـب و منـابع ايـن               : شناسي داريم كه عبـارت اسـت از         معرفت
  .شناخت

طلبـد؟ چقـدر     ي مـي  چه قدر از اينها، روشهاي اسـتدلال      . شناسي است   بحث دوم، روش  
روشهاي استنادي اسـت و چقـدر از آن هـم بـا شـواهد عينـي سـر و كـار دارد؟ در واقـع؛              

  .تجربي است يا استقرايي؟ بايد با مطالعة ميداني به اين سؤالات پاسخ دهيم
بـه  . شناسـي ايـن دو عنـصر و روابـط و نـسبت بـين آنهاسـت                  بحث سوم، بحث پديـده    

بايد از اين سؤال شروع بكنيم كـه چـرا بـسيجي؟            . تشناسي قضيه اس    عبارتي؛ بحث هستي  
ها بحـث كنـيم،    چه ضرورتي دارد بسيج و چه ضرورتي دارد كارامدي؟ هر چه در چرايي     

ها و چون     نقص كار ما اين است كه چگونگي      . فهميم  ها را بيشتر مي     ها و چگونگي    چيستي
 كارامدي كار كنيم،    هر چه بيشتر در اصل ضرورت     . ايم  ها را خيلي محكم نكرده      و چرايي 

مثل رصد كردن است كه هر چه بالاتر برويم و ارتفاع بيشتري بگيـريم، بيـشتر                . بهتر است 
. شـويم  بـين مـي   شـويم، جـزء   و الاّ ظاهربين مي. توانيم عمق زمين يا دريا را كشف كنيم  مي

  .تر خواهد شد اصل ضرورت كارامدي بديهي. ها را روشن بكنيم بنابر اين، هر چه چرايي
مرحلة بعدي تعريف مفهوم و ماهيت و حدود كارامدي و همـين طـور بـسيج اسـت و                   
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بنابر ايـن، چـارچوب تحقّـق       . باشد  بحث آخر، چگونگي تعيين شاخصها و نمادشناسي مي       
شكل عملياتي تعيين پرسمان شاخصهاي كارامدي و بسيج شامل اين سه پروسه اسـت كـه            

  .هر پروسه هم تعدادي سؤال دارد
ي بسيج را به معناي بـه كـارگيري حـداكثري منـابع يـك كـشور تعريـف                   اگر كارامد 

انـد يـا      اند، انـساني    اند، معنوي   مادي: ها هستند   شويم كه منابع چه     كنيم، حالا ديگر وارد مي    
در واقـع؛ منـابع بـالقوه و      . اند؟ ما بايد بتوانيم تمام منـابع خـود را شناسـايي كنـيم               ساختاري

فـارابي  . ها را بالفعل و بالفعلها را هم اسـتفاده كنـيم             بالقوه سبالفعل را شناسايي كنيم و سپ     
گويد كار يك سياستمدار يـا يـك مـدير ايـن اسـت كـه تمـام فرصـتها و تهديـدها را                          مي

تواند بدترين تهديدها را بـه بهتـرين فرصـتها تبـديل              اگر سيستم كارامد باشد، مي    . بشناسد
تـوان از آن در راسـتاي         بـا كارامـدي مـي     زند كه     خواجه نصيرالدين مثال سيل را مي     . كند

منـابع قـدرت، از     . شـود   سازندگي بهره برد، ولي در غير اين صورت موجب تخريـب مـي            
امـا ابـزار و عوامـل قـدرت در     . جمله ارادة ملي و هوشياري، در هر شرايطي قـوت هـستند        

حالا هر چقدر دولتي ضعيف و ناكارامـد        . يك شرايطي ممكن است بر عكس عمل كنند       
باشد، به همان ميزان در معرض خطر قرار خواهـد گرفـت و امكانـاتش بـه تهديـد تبـديل                     

اما اگر دولتي كارامد باشد؛ به اين معنا كه منابعش را . »كشتة طاووس آمد پرّ او«: شوند مي
توانـد فرصـتها و تهديـدهايش را كـشف كنـد و       بشناسد و بتواند آنها را افزايش دهد، مـي      

بـرداري حـداكثري كنـد و در ضـمن،       ا تداوم ببخـشد و از آنهـا بهـره         امكانات و فرصتها ر   
تفاوت سيستم نظام كارامد بـا ناكارامـد      . تهديدها را هم به فرصت و سازندگي تبديل كند        

بنــابر ايــن، كارامــدي يعنــي بــسيج و بــسيج يعنــي بــه كــارگيري تمــام و . در همــين اســت
تر باشد، به     اً هر چه يك مديريت قوي     اتفاق. حداكثري امكانات، اعم از فرصتها و تهديدها      

  .كند كند و آن را به فرصت تبديل مي تهديد هم مثبت نگاه مي
انـد و حـد و مـرزي     الان ما دو موضوع داريم كه مفاهيم آنها يك مقدار به هم آميخته         

در خود زبان و ادبيات غربي هم به همين صورت است؛ يكي بحث             . بين آنها وجود ندارد   
رسد اينها بايد در يك قالب اسـتاندارد          به نظر مي  . ديگري بحث كارامدي  يي است و    اكار
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» كارامـدي «وري و اثربخشي نيروي انساني و         عبارت است از بهره   » كارايي«. تعريف شوند 
وقتـي  . وري نهادها؛ يعني ما يـك جـزء داريـم و يـك كـل        عبارت است از كارايي و بهره     

اما وقتـي از    . گوييم   اصطلاحاً آن را كارايي مي     رسانيم،  وري و اثربخشي مي     جزء را به بهره   
كنيم، اينجا ديگر بحث اين نيـست كـه جـزء             كنيم و از نهادي صحبت مي       كل صحبت مي  

ايـم ايـن دو را در جـاي خـودش             ما در ساختار نهادي مشكل داريم و نتوانسته       . كدام است 
خوانـد و ايـن را         عناصر خيلي خوب است، ولي تركيب آنها با همـديگر نمـي           . قرار بدهيم 

وري و    يعنـي بهـره   . لذا بايد تعاريف اصـطلاحات را اسـتاندارد كنـيم         ! گوييم كارامدي   مي
يي مربـوط بـه   اپس كار. اثربخشي نهادي را كه نهادينه شده باشد، اين را بگوييم كارامدي   

مربوط بـه يـك     . نيروي انساني و كارامدي مربوط به نهادهاست، مربوط به كل نظام است           
  .امعه يا جهان استجمع، ج

رسيم كه در كارامـدي       وقتي رابطه و تبادل اجزا با همديگر محقّق شد، به اين نكته مي            
امـا هـر دوي اينهـا دو تـا          . چه چيزهايي نياز است و در كارايي به چه چيزهايي نياز داريـم            

وري اين است كه يـك عنـصر را بـه حـدي برسـانيم كـه اسـتعداد لازم                      بهره. عنصر دارند 
التحـصيل شـده و       بـراي مثـال، فـردي را كـه در مقطـع دكتـرا فـارغ               .  را پيدا بكنـد    خودش

ور شـده، امـا       گـوييم بهـره     آموزش نظري و پرورش عملي لازم را پيـدا كـرده اسـت، مـي              
وقتي در جاي خودش قـرار گرفـت و نقـش خـود را ايفـا كـرد، تـازه                    . ده نشده است    بهره
ي سياسي بـود و رفـت در كـار خريـد و فـروش               اما اگر دكترا  . شود  ده و اثربخش مي     بهره

ده نيست؛ ولو اينكه آدم بسيار خوبي باشد، اما اثربخشي لازم را در جامعه    مسكن، اين بهره  
بـه نـوعي بـه      » وري  بهـره «لـذا   . جامعه نيامده نيروهايش را به نوعي جـايگزين بكنـد         . ندارد

  .»كارامدي«به » اثربخشي«شود و  نزديك مي» كارايي«
زايـايي، پايـايي و     : ها هم در نوع خود سه عنصر يا ويژگي دارند كه عبارتنـد از              سيستم

رسـيم، ايـن      هر چه به عنصرهاي انساني و نهادهاي انساني و نيروهـاي انـساني مـي              . پويايي
 سال، سـال اول نبايـد مثـل سـال           30تر است؛ يعني يك نيروي انساني در          موضوع شاخص 

والاّ اگر مثل همـان     . شد بالاتري از سال اول داشته باشد      دوم باشد، بلكه بايد در سال دوم ر       
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هايي    بنابر اين، سيستم   .سال اول باشد و رشد نيابد، تقريباً كارا نبوده و كارايي نداشته است            
شاخـصهاي كارامـدي يـك    . كه زايايي، پايايي و پويايي دارند، در حقيقت كارامد هستند  

يش اين است كه به تناسب زمان، خـودش را          حالا بسيج اين گونه است و معنا      . سازه است 
  .كند مرتب روزامد و مجهز مي

  
شناسـي بحـث در سـه سـطح            جناب دكتر صدرا به مباحـث مربـوط بـه معرفـت            :كلهر

. مولوژي، آنتولوژيك و متدولوژيك اشاره فرمودند و در اين سه محور توضيح دادنـد        يتاپ
هـا و    ايـن سـه سـطح ديـد و مؤلفّـه     توان بسيج و كارامـدي را در  همچنين اينكه چگونه مي  

از سوي ديگر به اين نكتـه اشـاره داشـتند كـه             . شاخصهاي اين سه سطح را تعريف كردند      
بايـد ببينـيم كـدام      . اي از اين مفهوم در مفهوم ديگر تأثيرگذار باشد            معلوم نيست هر مؤلفّه   

چگونـه ممكـن    هاي كارامدي مؤثّر اسـت و ايـن تعامـل             هاي بسيج در مؤلفّه     يك از مؤلفّه  
اما بعد كه وارد بحثهاي اساسـي خودكارامـدي شـدند، بيـشتر روي بـه                . است تكميل شود  

كارگيري حداكثري منابع در كشور تأكيـد داشـتند، بـه نحـوي كـه بتـوانيم ايـن منـابع را                      
را در آن منابع قرار بدهيم تا هم از فرصتهايي كه خداونـد در اختيـار                ) فرصتها و تهديدها  (

مند بشويم و هم تهديدها را به فرصت تبديل كرده، به عنـوان منبـع    بتوانيم بهرهما گذاشته،   
وري و    در ادامه به چهار محور خاص؛ يعني كارايي، كارامـدي، بهـره           . از آن استفاده كنيم   

قدر مشترك تعاريف مختلفي كه از استادان فن و انديـشمندان در            . اثربخشي اشاره كردند  
وري حـداكثري از تخـصيص        توانـد بهـره     ست كه كارامدي مي   اين حوزه ارائه شده، اين ا     

. تواند با اين ويژگي تعريف بشود       وري نيز مي    بهره. منابع حداكثري در زمان حداقلي باشد     
كنيد و نسبتش با بسيج و نظام را           شما چه مفهومي از كارامدي ارائه مي       اآقاي دكتر مطهرني  

  بينيد؟ چگونه مي
  

شـاراتي خـوبي داشـتند و چارچوبهـاي بـسيار مناسـب و               آقاي دكتر صدرا ا    :مطهرنيا
سؤال اصلي شما در نقطة عزيمت بحث، به هر تقدير . متناسب با موضوع را طراّحي كردند
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همان طـور كـه     . به اين پرسش استقرار پيدا كرد كه كارامدي يك دانشواژة مستقل نيست           
اژة وابـسته بـه     در فرمايش آقاي صدرا هم بـه خـوبي واضـح بـود، كارامـدي يـك دانـشو                  

لذا اگر بخواهيم تعريفـي از ايـن      . سيستم، ساخت، ساختار و كاركرد است     : مفاهيمي چون 
توانيم گريز بكنيم و اين مفهوم را بايـد در              دانشواژه داشته باشيم، بالطبع از اين مفاهيم نمي       

  .اين ساحت معنايي و مفهومي دنبال كنيم
ظري و نظامهاي اجرايي را در اين       در خصوص بحث كلي هم معتقدم اپستمولوژيك ن       

. اي در كارامدي نظام داشته باشـد        خواهيم دنبال كنيم تا بسيج بتواند نقش فزاينده         زمينه مي 
كارامدي نظام جمهوري اسلامي دغدغة خاطر اينجانب است و لذا بحثي را جنـاب آقـاي                

ت نظـام  هايي كه مطـرح كردنـد، گـشودند و آن هـم موقعي ـ         صدرا در كنار تمام آن حوزه     
شدة كنوني است؛ يعني مـا در چـه           جمهوري اسلامي ايران و ارتباط آن با موقعيت تعريف        

در واقع؛ بايـد در مرحلـة نخـست،         . شود  بافتي از تاريخ قرار داريم كه كارامدي مطرح مي        
شناسي بحث كارامدي را داشـته باشـيم؛ بعـد سـخن از جايگـاه كارامـدي بـه ميـان                       هويت
شناسـي، كارامـدي      شناسي كارامدي و در چارچوب موقعيـت        عيتپس از آن، موق   . آوريم

است كه بايد نقش بسيج را در موقعيت كنوني براي افزايش كارامـدي بـا تعريفـي كـه در       
شناسـي    لذا بايد كارايي و كارامدي مـشخص و هويـت         . شناسي است مشخص كنيم     هويت

 يـك چيـزي را مفهـومي    وقتـي . شود تا بتوانيم به معناي كارامدي از منظر مفهومي برسـيم          
تا ايـن  . پردازيم، نيازمند تدقيق و تحقيق و تبيين آن هستيم         كنيم و به تدوين آن مي       معنا مي 

شود تا   اي حاصل نمي گيرد و تا تدوين نباشد، معيار و سنجه         سه نباشد، تدوين صورت نمي    
ه كارامدي  هاي ما اين است ك      بتوانيم بر اساس آن ترميم كنيم؛ چون يكي ديگر از دغدغه          

هـايي بـراي      نظام را بالا ببريم و بـراي بـالابردن كارامـدي نظـام، نيازمنـد تـدوين شاخـصه                  
» ت«لذا پنج   . ها بسنجيم   كارامدي هستيم كه بافت موقعيتي كنوني را بر اساس آن شاخصه          

تدقيق، تحقيق، تبيين، تدوين، براي اينكه بتـوانيم بعـدش تـرميم            : در اين پروسه عبارتند از    
  .بكنيم

بحث بعدي، ارتباط بسيج با كارامدي نظام يا كارامدي بسيج و ارتباط آن با جايگاه 
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كارامدي بسيج و ارتباط اين كارامدي با نظام خود بسيج، داراي . بسيج در نظام است
لذا خود اين كارامدي .  نظام استةشده و جايگاه مشخصي در مجموع هويت تعريف

. دانم  نظام را موجب افزايش كارامدي نظام ميةبسيج و كارامد بودن بسيج در مجموع
تواند در افزايش كارامدي نظام در  حال، بحث اين است كه اين بسيج كارامد چگونه مي

 ما در بحث ،ها و بخشهاي گوناگون نظام كار بكند؟ در ضمن ها، حوزه ساحتها، عرصه
بپردازيم و اگر خودمان بايد مشخص بكنيم كه چه برداشتي از بسيج داريم كه به آن 

برداشتهاي متفاوتي مد نظرمان است، برداشت حداقلي و حداكثري ما چيست و كارامدي 
  .را در حداقل و حداكثر آن چگونه بايد مورد بررسي و تعمق قرار بدهيم

ما وقتي كارامدي را معرفي . به بحث ديگري نيز در اين قضيه بايد توجه داشته باشيم
كنيم، مورد  خي بسيج را هم در ساحتهايي كه بسيج را مشخص مي بايد سابقة تاري،كرديم

انفجار انقلابي، : كنند من معتقدم انقلابها، چهار فصل را طي مي. بررسي قرار دهيم
در وضعيت انفجار انقلابي، واقعيت . وضعيت انقلابي، انتظار انقلابي، انعكاس انقلابي

 اسلامي حقيقتاً هنوز پيروز نشده، ولي انقلاب. آيد نه حقيقت پيروزي پيروزي به دست مي
 در اثبات كارامدي نظام و ،حقيقت پيروزي.واقعيتهاي پيروزي را درك كرده است
گوييم  وقتي مي. هاي حقيقي شكل خواهد گرفت پاسخگويي به نيازهاي واقعي و خواسته

كارامدي، اين كارامدي محصول عيني يك سيستم در پاسخگويي به نيازهاي واقعي و 
ها  خواسته. آل تفاوت قائل شد هاي حقيقي است؛ لذا بايد ميان رئال و ايده واستهخ

اي است  نياز، خواستة حقيقي. اند نياز را پيدا نكردهبه اند، ولي هنوز عينيت تبديل  حقيقي
لذا اگر بخواهم با توجه به اين فضاي گفتماني به . كه تبديل به واقعيت عيني شده است

خ بگويم، كارامدي محصول عيني يك سيستم در پاسخگويي به اين پرسش شما پاس
 است كه آن  شده در چارچوب همان سيستم هاي حقيقي تعريف نيازهاي واقعي و خواسته

اي  گوييم سيستم، مجموعه وقتي مي. شده، اجزاي خاص خود را دارد سيستم هدفگذاري
اي ديگر را تكامل از اجزاست كه هر جز كاركرد خاص خويش را دارد و مجموعه اجز

بخشد؛ يعني كارامدي نوآوري هر سيستمي در روزآمد شدن آن سيستم در  مي
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 يك تلذا سيال بودن فعالي. هاي حقيقي است پاسخگويي به نيازهاي واقعي و خواسته
از اين جهت، براي اينكه نيازهاي واقعي . دهد سيستم را در بستر زمان كارامدي نشان مي

هاي حقيقي را درك و براي رسيدن به وضعيت مطلوب در  استهگويد خو را پاسخ مي
خواهم جدا  در اين چارچوب سه مفهوم را مي. اين نكته است. كند ريزي مي آينده برنامه

زماني كه . كنم؛ ما بنگاه اقتصادي داريم، سازمان اقتصادي داريم و نهاد اقتصادي داريم
ي خود رسالتي ملي قائل بشوند، در واقع ها برا بنگاهها تبديل بشوند به سيستم و سيستم

در عرصة (نهاد چيزي است كه براي خود يك رسالت ملي . شوند به نهاد تبديل مي
  .قائل است) سياسي 

لذا كارامدي در چارچوب سياسي و حكومتي متوجه آن است كه بتواند به هم 
 محقّق ،كردندپيوستن اجزا بر اساس يك رسالت معين را كه آقاي صدرا به آن اشاره 

توانيم ادعاي نهادينه شدن كارامدسازي را در نظام جمهوري  بنابر اين، وقتي مي. سازد
شده در يك مجموعة به هم  اسلامي داشته باشيم كه بسيج يا هر سازمان ديگر تعريف

شده براي خود قائل باشد تا به وظايف و  پيوسته، نسبت به نظام، رسالتي تعريف
بنابر اين، . چارچوب آن تعريفي كه از كارامدي داريم عمل كندكاركردهاي خود در 

  .هاي حقيقي و نيازهاي واقعي كارامدي يعني محصول يك سيستم براي تأمين خواسته
 

حال . چهره، بحث را در حوزة مفاهيم كارامدي آغاز كرديم آقاي دكتر خوش :كلهر
 نظام را بحث كنيم و ببينيم خواهيم دو مقولة كارامدي نظام و نقش بسيج در كارامدي مي

تواند در كارامد ساختن نظام مؤثّر باشد و كارامد شدن بسيج چگونه  بسيج چگونه مي
هاي  آقاي دكتر صدرا بيشتر در حوزه. كارامدي نظام را در پي خواهد داشت

هاي متنوع و متعددي را  شناسي بحث كردند و مقوله شناسي و پديده شناسي، روش معرفت
فرمودند . وري و اثربخشي بيان كردند ة مباحث مربوط به كارايي، كارامدي، بهرهدر زمين

آقاي . تواند ما را به كارامدي نزديك كند كه به كارگيري حداكثري منابع كشور مي
اش بحث كردند و  شناسي مطهرنيا نيز در زمينة مباحث مربوطه به مفهوم كارامدي و هويت
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، تبيين و ترميم را مطرح نمودند و فرمودند كه ارتباط پنج مرحلة تدوين، تدقيق، تحقيق
اي تعريف كنيم كه بتوانيم نقش خود كارامدي  بسيج با كارامدي نظام را بايد به گونه
: در نهايت، كارامدي را چنين تعريف كردند كه. بسيج را هم در اين حوزه تعريف كنيم

. حقيقي و نيازهاي واقعيهاي  كارامدي يعني محصول يك سيستم براي تأمين خواسته
توان در بنگاههاي اقتصادي، سازمانهاي  اي داشتند به اينكه تجليّ اين را مي همچنين اشاره

اقتصادي و نهادهاي اقتصادي ديد؛ كه اگر اين حركت صورت گيرد، چگونه ممكن 
است يك بنگاه به سازمان اقتصادي تبديل شود و چگونه يك سازمان اقتصادي بعد از 

. شود به يك نهاد اقتصادي كند و تبديل مي شود، خودش را نهادينه مي كارامد مياينكه 
خواهيم سؤال كنيم كه ديدگاه شما راجع به كارامدي چيست و چه  از حضرت عالي مي

فرماييد و اينكه كارامدي  اي را بين كارامدي بسيج و كارامدي نظام تعريف مي رابطه
  ام تأثيرگذار باشد؟تواند بر كارامدي نظ بسيج چگونه مي

  
نظام ما نظام   . اي ديگر نگاه كنم     مندم موضع بحث را از زاويه        بنده علاقه  :چهره  خوش

بخـش ايـن نظـام دو مقولـة جمهوريـت و اسـلاميت                جمهوري اسـلامي اسـت كـه هويـت        
طراّحي فرمودند، مبتني بر    ) ره(باشد و جمهوريتش مبتني بر آن مدلي كه حضرت امام             مي

ت؛ يعني ساختار قدرت و نمادهاي قدرت سياسي، مبتني بر تبلور ارادة مردم    ارادة مردم اس  
ساختارهايش هم از رهبـري  . باشد بخش نظام هم مي است كه اين تبلور ارادة مردم، هويت     

. بـا رأي مـستقيم مـردم اسـت        ... و مجلس شوراي اسلامي گرفته تـا رياسـت جمهـوري و             
ريت و حـضور و ارادة مـردم اسـت، در ادبيـات     كننده كه جمهو امروزه از اين ستون تعيين 

تبلـور ايـن سـرماية      . برنـد   هاي توسعه، با عنوان سرماية اجتماعي نام مي         سياسي و استراتژي  
اجتماعي در مشاركت مردمي و مشاركت مردمي در اين مدل، مبتني بـر باورهـا و اعتمـاد                  

بخـش  . ر خواهـد بـود    ت  هر چه اين مشاركت بالاتر باشد، مهار تهديدها راحت        . مردم است 
معيارهـاي  . بخـش حركـت ماسـت       دوم نظام مـا اسـلاميت اسـت كـه در حقيقـت، هويـت              

هـر  . آيـد   ها و مبناي قضاوتهاي ارزشي از دل اين اسلاميت به دست مي             ارزشي، جهتگيري 
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توانند در فرايند رسـيدن بـه اهـداف يـا همـان چيـزي كـه اشـاره شـد دچـار                         دو حوزه مي  
بـه  . ر همة آنهـا را قبـول كنـيم، تـازه ايـن دو معيـار مهـم اسـت                   چالشهايي بشوند؛ يعني اگ   

                  عـد  عبارتي؛ اگر نظام به سمت ليبرال دموكراسي يا هر نوع دموكراسـي ديگـر بـرود و از ب
رود؛ زيرا تنها يك بخـش خـوب رشـد     اسلاميتش دور بيفتد، كارامدي نظام زير سؤال مي    

آيـد كـه جلـوي آن انحرافـات           مـي سالاري دينـي      براي همين بلافاصله، مردم   . كرده است 
گرايـي در بخـش اسـلاميت نيـز           همين مسئله با خطراتي چون تحجر و خرافـه        . گرفته شود 

بنـابر ايـن،   . كنـد  مطرح است و نظام را از نظـر كـاركردي و كارامـدي دچـار چـالش مـي              
دهد؛ يعني شما  جمهوريت و اسلاميت دو كفة ترازويي است كه برابري آنها با هم معنا مي

چـون دولتهـا   . توانيد كارامدي نظام را در رابطـه بـا يـك دولـت ببينيـد       ر اين صورت مي   د
دهند، خودشان را كارامد بدانند؛ در حـالي   ممكن است به نسبت وزني كه به هر قلمرو مي     

امـا ايـن سـمتش      . رود  مـي جلـو   بينيم به بهاي تـضعيف يـك بخـش، بخـش ديگـر                كه مي 
يت و تعريف غلط از اسلام، بخواهيد بحث مردميت         تر است؛ يعني به اسم اسلام       خطرناك

بنابر اين، اولين مأموريت خطيـر بـسيج ، نگـاه عالمانـه و              . و جمهوريت را زير سؤال ببريد     
رغم ضعفي كـه در ايـن زمينـه دارد، امـا              مسئولانه به اين دو قلمرو است؛ كه متأسفانه علي        

و كاركردهاي بـسيج بايـستي ارج نهـاده     البته تلاشها   . ايم به تبيين درستي برسد      هنوز نديده 
شود، ولي چون از اين منظر نگاه نكرده كه نظام جمهوري اسلامي همراه با تعادلي منطقي                

شـود ابـزار،    دهـد وگرنـه مـي      در اين دو قلمرو و تعريفي عالمانه از آنهاست كه جواب مي           
ظـام و   شده است؛ يعني بسيجي كـه بـراي حفـظ و كارامـدي حكومـت و ن                اوضاع پيچيده   

  .، ممكن است با كاركردي يك بعدي و به عنوان ابزار ديده شود تشكيل شدهانقلاب
شـوم؛ چـون        در حوزة اسـلاميت داخـل نمـي       . توضيح خواهم داد  حالا بخش به بخش     

امـا  .  حوزة كاري ما نيـست ،حوزه هماين تر است و    فرض بر اين است كه مسائل مشخص      
هـاي   بـريم و واژه    را بـه كـار مـي      ) ره(امام  در خصوص جمهوريت، همان ادبيات حضرت       

هـاي اقتـصادي، اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي و             متداول حضور گستردة مـردم در عرصـه       
بعـد مـشاركت مـردم يـا حـضور          . گوييم سرماية اجتماعي    نظامي كه در آن مدل به آن مي       
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ر واقـع؛   د. بينم و مثالها و مصداقهاي متعددي هم داريـم          ها مي   گستردة مردمي را در عرصه    
  .روي همين مدل پيش آمد) ره(پيروزي حضرت امام 

هـاي اصـلي كارامـدي در نظامهـاي           زا بـه عنـوان شاخـصه        برنـده و تحـول      عوامل پيش 
معيـار   اين بـود كـه       ،داري يا سوسياليستي، براي مثال در مدلهاي سنتّي و كلاسيك           سرمايه

 تحـت عنـوان انباشـت       براي هر تحول و پيشرفتي، عامـل سـرمايه اسـت و           اصلي كارامدي   
تأكيد اين تئوري در مدلهاي نئوكلاسيك اين . بردند  آن نام مي سرمايه يا تمركز سرمايه از

جريـان  . است كه نظامي پيشرفته است كه بتواند انباشت يا تمركز سرماية بيشتر داشته باشد        
هـة  تـا د  . استعمار و غارت منابع كشورهاي ديگر اساساً بر اساس همين مدل شكل گرفـت             

دانـستند؛ هـر چقـدر سـطح           نيز كارامدي را در تحول حول محور سرماية انساني مي          1970
كردگان و روشـنفكران جامعـه بـالاتر بـرود، نظـام توانـسته كارامـدي بيـشتري از                     تحصيل

پـس اولـي   . انـد  خودش نشان بدهد و اينها هستند كه بعداً موتور محرّكة حركت كارامدي     
 بـه بعـد     1970سومين مدل كه در حقيقـت از دهـة          . ية انساني انباشت سرمايه و دومي سرما    

د، تكنولوژي بود؛ هر كشوري كه صاحب سـطح بـالايي از دانـش و تكنولـوژي و         ارائه ش 
  . قدرت است تر و مقتدرتر است و اينها مؤلفّة غيره باشد، كارامد

رماية ايـشان س ـ  . همة اينها را زير سـؤال بـرد       ) ره(مدل ارائه شده از سوي حضرت امام        
هـاي    اين سرمايه است كه اگر وجود داشته باشد، در كنار سـرمايه           . فردي را مطرح كردند   

برنده باشد كه مصاديقش را هم در شـعار           تواند پيش   هاي ديگر مي    ديگر يا با نقص سرمايه    
؛ يعني تجهيزات و تسليحات و اين       ندو هم در عمل نشان داد     » خون بر شمشير پيروز است    «

 ارادة مردم ارزشي ندارند و بـا حـضور مـردم اسـت كـه پيـروزي حاصـل                    چيزها در مقابل  
 همـه متحيـر بودنـد كـه نظـام      ،، موساد و ديگـران CIAتمام دستگاههاي امنيتي؛   . شود  مي

هـاي مردمـي       اصلاً نهضت به خاطر همين اتكّا بر سرمايه        ! سالة رژيم گذشته چه شد     2500
ها را نيـز بـا همـين         فتنه. سرمايه اداره كردند  ايشان جنگ تحميلي را نيز با همين        . پيروز شد 

دهـد كـه ابـزار كـارا و در واقـع قلمـرو جـوهرة                  بنابر اين، نشان مـي    . سرمايه خنثي نمودند  
لذا مأموريـت بـسيج     . حركت نظام جمهوري اسلامي مبتني بر جريان سرماية مردمي است         
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يد تـلاش كنـد ايـن       در قلمرو جمهوريت، حفظ اين سرمايه و افزودن به آن است؛ يعني با            
  .سرمايه افت نكند، بلكه افزايش پيدا بكند و به كمك نظام بيايد

شـود، بـاز      حال در قلمرو حضور و مشاركت مردم؛ اينكه مشاركت چگونه ايجـاد مـي             
هايي دارد؛ از جمله باور و اعتماد كه با صداقت رفتار و عقلانيت و حقاّنيـت       خودش مؤلفّه 

مـردم در همـة     . ريان انقلاب و جنگ تحميلـي نـشان داده شـد          اين امر در ج   . شود  متأثّر مي 
ها و غيره، عقلانيت نظام را، حقانيت نظـام      اي  هاي امنيتي و برخورد با منافقان و توده         صحنه

الان . شـد  كردند و اين گونه بود كه مسائل به خـوبي حـل مـي    را، صداقت نظام را باور مي 
برخـي از   .  همـين مـشاركت مردمـي اسـت        هم به اعتقاد من دقيقاً چالش اساسـي فـراروي         

لذا . حقاّنيت خود را جا بيندازندو  عقلانيت در عمل    ،مسئولان نتوانستند صداقت در گفتار    
پس بـاور و    . شويم  شود كه از اين به بعد داريم دچار يك چالش كارامدي مي             مشاهده مي 

م بـا ايـن سـرمايه،       آيد و كارامدي نظـا      اي است كه در بحرانها به صحنه مي         اعتماد، سرمايه 
بنابر اين، به اعتقاد من مأموريت بسيج به خصوص در اين قلمـرو             . دهد  خودش را نشان مي   

اولويتش بايد اين باشـد كـه اسـتقلال و          . و در اين بخش، در صحنه نگه داشتن مردم است         
ها را داشـته   به عنوان يك پيشتاز و نوآور، همة اين ويژگي      . عقلانيت خودش را حفظ كند    

 و نسبت به وضعيت جريانها و كانونهاي قدرت و ثروت دربارة خودش، به اصـطلاح                باشد
اگر چـه يـك نهـاد مردمـي و انقلابـي و سـازماني بـالاخره يـك چيزهـايي                  . حساس بشود 

كنندة سرماية اجتماعي اصلي بـشود، ايـن جايگـاه            خواهد، ولي براي اينكه بتواند ترميم       مي
اي بـه آن وارد   اگر هم تا كنون هر خدشه. ازي بشودبايد تعريف و نسبت به بسيج اعتمادس     

. شده، بايد آن را ترميم كند كه در لحظات بحران، بتواند نسبت بـه تهديـد جوابگـو باشـد             
البته نظام جمهوري اسلامي به خصوص در بعد سياسي و اقتـدارش، در كاركردهـايي كـه      

مراتب مسئله معضل و بحران      هدر رابطه و در تقابل با بحرانها و معضلاتي كه حتيّ در سلسل            
انـد، نـشان داده كـه خـودترميم      رفتـه  و مسائل ديگري كه داريم در ردة تهديد به شمار مي         

توانـستند    است و خيلي از بحرانها را توانسته بر طرف كند؛ بحرانهايي كه يك دهمش مـي               
 پايگـاه   ترين دلايل اين امر، همين اتكّـاي رژيـم بـه            يكي از مهم  . يك رژيم را ساقط كنند    
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مردمي است؛ يعني همان مقبوليت و مشروعيتش است كـه بـاز از دل آن دو قلمـرو پـيش                    
بنـابر ايـن، يكـي از پايگاههـاي ايـن           . هـاي اجتمـاعي     گـردد بـه سـرمايه       آيد كه بـازمي     مي

گـردد،   هاي مختلف كه به سـاختار مـاهيتش برمـي        خودترميمي و اقتدار نظام در مقابل فتنه      
  .ليت و مشروعيت در بين آنان استاتكّا به مردم و مقبو
يافتة دانـشجويي شـروع شـد،          تير كه در پوشش يك جريان سازمان       18در جريان فتنة    

در آنجا شما سازماندهي گـروه مرفّـه موبايـل بـه دسـت را كـه از خـارج كـشور هـدايت                        
تا اينكه بعد از دو سه روز با حضور گستردة مـردم، ريـشة فتنـه                . شدند، مشاهده كرديد    مي
مـن  : گويـد    ايـن خـصوص مـي       در اي  يكي از استراتژيستهاي غربـي طـي مقالـه        . نده شد ك

كـنم در همـة تحـولات شورشـي گروههـايي كـه از كاركردهـاي اقتـصادي،                    تعجب مـي  
خورند؛ يعنـي فقـرا و محـرومين، اينهـا در             اجتماعي و به خصوص اقتصادي نظام ضربه مي       

گري و اصـناف و غيـره و ذلـك شـكل     آيند و اعتصاب كـار  اعتراض به نظام به صحنه مي     
كشند و مرفهّين بر عكس هـستند؛ چـون منتفعـان سيـستم               گيرد و رژيم را به چالش مي        مي

. اما در جامعة اسلامي بر عكس اين است       . كند  هستند و نظام در راستاي منافع آنها كار مي        
مختلـف  قشر مرفهّ  بخـش قابـل تـوجهي از مخالفـان و اپوزيـسيون هـستند كـه بـه انحـاي                  

كنند همـين مـردم مستـضعف     كنند و اتفاقاً آنهايي كه از نظام دفاع مي         آيند و مقابله مي     مي
اين موضوع در تحليل كارامـدي      . كنند  د مي رگويند و برخو    اكبر مي   آيند االله   هستند كه مي  

. باور مردم اين است كـه اسـلاميت نظـام و حقاّنيـت اسـلاميت را قبـول دارنـد                   . مهم است 
 اينها ماهوي نيست، عارضي است و در پي سياسـتهاي           ،گويند  بينند مي   ا كه مي  اشكالاتي ر 

شان از دولت و وزير و غيـره        ناراحتي. نامناسب و تصميمهاي غلط و غيره ايجاد شده است        
بنابر اين، اسلاميت از    . آيند  افتد به ميدان مي     در جاي خودش، اما اصل نظام كه به خطر مي         

حالا اگر همين هدف قرار بگيـرد؛  . كند  را در بحران، كارامد مي   هايي است كه نظام     مؤلفّه
 باور مـردم شـود ايـن همـاني اسـت كـه جريانـات فعـال و         ،يعني حضور و مشاركت مردم  

بنابر اين، عرضم در رابطه بـا بـسيج،      . كنند   و موساد دارند روي آن كار مي       CIAهوشمند  
  .ترين سرماية اجتماعي است حفظ آن در اين دو قلمرو است كه به اعتقاد من مهم
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چهره بحث را مرحله به مرحله پيش بردند و در معناي   آقاي دكتر خوش:كلهر
تر بحث كردند و كارامدي را در دو صحنة جمهوريت و  كارامدي به صورت كاربردي

اسلاميت مورد بحث قرار دارند و در صحنة جمهوريت، حضور مردم را كه مبتني بر 
ه نظام است، اصل شمردند و مأموريت بسيج را حفظ و گسترش اين اعتماد بر باورشان ب

اي داشتند به اينكه اگر اين سرمايه مورد  از آن طرف هم اشاره. سرماية مردمي دانستند
هاي ديگر  خدشه قرار بگيرد كه ممكن است از طريق ايجاد عدم اعتماد و برخي مؤلفّه

از سوي ديگر، اگر . ازي نظام منجر شودتواند به ناكارامدس مورد ضربه قرار بگيرد، مي
كنند و احياناً با مشكلات و چالشهايي روبه رو هستند، با اعتقاد  مردم هم اكنون انتقادي مي

به اينكه ذات نظام ماهيتاً كارامد است، آن را ناشي از يك سري تصميمات نادرست 
زمينة حفظ همچنين به نقش بسيج در . دانند كه عارض بر ذات نظام شده است مي

. لطفاً در گام بعدي آقاي دكتر صدرا به اسلاميت هم بپردازند. اي داشتند جمهوريت اشاره
ضمن اينكه حال كه تقريباً يك ذهنيت مشترك از كارامدي پيدا كرديم، چگونه 

توانيم بين بسيج و كارامدي رابطه تعريف كنيم و تعريف دقيق و مناسبي داشته باشيم؟  مي
تواند به كارامد شدن نظام كمك كند؟ به قول  هايي مي ر چه عرصهبسيج چگونه و د

تواند كارامد شود؛ يعني بسيج هم، خودش به عنوان بخشي  آقاي مطهرنيا بسيج چگونه مي
  از سرماية اجتماعي در نظر گرفته شود؟

  
كند كه موجوديت يك   در مكالماتش از استادش سؤال ميس كنفوسيو:صدرا

قدرت . 2قدرت نظامي . 1: گويد سه عنصر دارد تگي دارد؟ ميمملكت به چه چيزي بس
يك مملكت كدام قدرت را اگر از : پرسد مي). اعتماد مردمي(قدرت مردمي . 3اقتصادي 

اگر قدرت : گويد كند؟ مي ماند و دوباره خودش را بازسازي مي دست بدهد پايدار مي
قدرت اقتصادي و قدرت مردمي را  اما اگر ؛شود مي كاملاً فلج  ،اش از بين برود نظامي

داشته باشد و اعتماد مردمي به رهبرانشان باشد، اين امكان وجود دارد كه خود را احيا 
اگر مملكتي اقتصادش كاملاً فلج شود و به نان شب محتاج باشد و ارتشش هم صفر . كند

 پايداري كنند و توانند باشد، حتيّ اگر كشور را بگيرند اما اعتمادشان بماند، دو مرتبه مي
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ما پس از براي شرايطي كه . دولت در تبعيد به وجود آورند و كشورشان را احيا كنند
گويد چنانچه اعتماد  مي.  چيزي كمتر از اين نبودايجاد شد،تصرّف خرمشهر توسط عراق 

مردم سلب بشود، با وجود داشتن ارتش قوي و اقتصاد قوي هم، كار آن كشور تمام شده 
من در . تواند بدهد  عده مهم نيست، عده مهم است؛ يعني آنچه بسيج ميوزن و. است

بحث قبل عرض كردم كه ما بايد دو عنصر را مجزاّ بكنيم؛ يكي كارايي نيروها را و 
 نيروها اين است كه از چند عنصر ةواقعيت قضي. ديگري، كارامدي ساختارها و نهادها را

سرشت . شود  عوض شد، سرنوشت عوض ميگوييم سرشت كه اند؛ حالا مي تشكيل شده
 رابطة عليّ و تعاملي با ،اين سه.  است سه عنصر نظام ارزش، نظام بينش و نظام منششامل

ها  دهد و نظام بينش، نظام منش همديگر دارند؛ يعني نظام ارزش، نظام بينش را شكل مي
 بروني و تبديل شود به كوشش كه هنوز تازه تبديل مي. دهد كه دروني هستند را شكل مي

نكتة مهم دربارة كارامدي نهادها اين .  همان ايمان و عمل صالح استهكبه كنش نشده 
 كارامدي  همنخست، كارامدي زيرساخت، دوم،: است كه بايد سه عنصر را مجزاّ بكنيم

 كارامدي مديريتي و ساختار  سوم، و)كه كارامدي حقوقي و قانوني است(زيرساختاري 
اينجاست كه . ا بايد با قانون اساسي كارامدي را مجدداً مهندسي بكنيمم.  استمديريتي

بسيج چيست؟ منظور ما از بسيج، نيروي مقاومت بسيج . شويم وارد بحثهاي بسيج مي
خواهيم وارد كنيم؟  كدام را مي... است؟ نهاد بسيج است؟ بينش و فرهنگ بسيج است؟

ادي؟ پس از پاسخ به اين سؤالات، وارد اصلاً بسيج يك نهاد نظامي و دفاعي است يا جه
شويم كه اين نهاد كه كار ويژه دارد، سازمان است يا ستاد؟ منظور از  اين قضيه مي

سازمان اين است كه يك نيرويي دارد مثل ارتش كه روشن است و منظور از ستاد، 
بديل خيلي وقتها متأسفانه گرفتاري ما اين است كه بسيج مردمي ت. مردمي بودن آن است

شود و  بيند و بعد هم بزرگ مي سازمان ديگر خودش را مي. شود به يك سازمان مي
خواهيم بسيج كارامد باشد،  پس اگر مي. كند تواند حركت بكند و مشكل پيدا مي  نمي

اگر جنگ است، . نبايد ماهيت ستادي خود را فراموش بكند كه بسيج ستاد عمومي است
اش وجود ندارد، قلم  وقتي جنگ با ماهيت رزمي. يردگ پوشد و اسلحه مي لباس جنگ مي
  .گيرد و مانند اينها را در دستش مي
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تشكيلات داشتيم، اما از آن جريان به ) ع(در فرهنگ شيعه قبل از جريان امام حسين
. بعد، ابتكار هيئت به وجود آمد كه نيروي سازماني ندارد، بلكه نيروي مردمي است

ا مشخص نيست كي به كي است كه بتوانند آنها را قيچي كند، ام حركت را ايجاد مي
اين هيئت، اين حزب، پيشتاز ندارد؛ سازمان و تشكيلات ندارد؛ اما بسيار كارامد و . كنند

. كرديم و در واقع هيئتها وارد جنگ شده بودند ما جنگ را هيئتي اداره مي. مؤثّر است
د؛ زايا و پوياست، اما پايا نيست؛ در تواند قدرت توليد كن هيئت يك ويژگي دارد كه مي

  .دهد حالي كه سازمان پويايي مي
چه كار بكنيم كه نهادهاي مدني را حفظ و حتيّ وارد اقتصاد و فرهنگ كنيم؟ اين 

رسد بتوانيم تفكرّ  مدل را سازماني بدهيم كه بتواند اين هدف را پايدار بكند؟ به نظر مي
. اي بدهيم نه سازمانهاي متشكّل متمركز ازمان خوشهاي داشته باشيم و س اي و خوشه شبكه

ها  بسيج يك سازمان گنده نباشد، بلكه ستادي باشد كه شبكه داشته باشد و در همة عرصه
خودش هم فكر كند و هم پشتيباني و . سازي تا دانشگاه را بتواند سازماندهي بكند از فيلم

  .يستبسيج مجري نباشد؛ زيرا خودش هدف ن. هدايت و حمايت
گفتند  اول مي. دربارة كارامدي چند نكته وجود دارد كه در بحثهاي اقتصادي هست

پس از آن خيلي سريع عنوان كردند رشد . وري و بازدهي رشد؛ يعني كارامدي و بهره
بعداً فهميدند . يعني توسعه و بعد گفتند توفيق؛ يعني سيستم موفق شود اهداف را پياده كند

ند در توسعة پايدار و گفتند بحث خدمت است و بعد رسيدند به آمد. اينها كافي نيست
برخي نيز مصلحت را مطرح كردند كه كارامدي يعني مصلحت؛ يعني نقش . رضايت

تصريح دارد كه مصلحت يك كشور و نظام ) ره(رهبري وجود دارد و حضرت امام 
زكاوي كنيم؛ در اين فضا خوب است تجربة بسيج را كه چرا در جنگ موفق بود، با. است

  .براي اينكه قسمتهاي مستقلي را در درون خودش ايجاد كرد كه با مركز هماهنگ بودند
گرايي، بيش اندازه ما را به يك نوع  به نظر من در دنياي معاصر تفكّر تمركز و دولت

در حالي كه ما بايد اين . كشاند داري مي توتاليتر و سوسياليسم و به يك ليبراليسم و سرمايه
كه تفكرّ ميانه و متعادل و متعالي است، با ساختاري كه بسيج دارد ) ره(ر حضرت امامتفكّ
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همان گونه كه وقتي آمريكا جنگ كره شمالي را تجربه كرد، مديريت . بازخواني كنيمرا 
بنابر اين، بايد بتوانيم اينها را بازخواني كنيم، تجارب را . استراتژيك از دل جنگ درآورد

توانند  به نظر بنده، ساختارهاي بسيج مي.  ساختارهاي خاص را ايجاد كنيمانتقال بدهيم و
هم توليد انرژي و قدرت كنند و هم زايايي و پويايي داشته باشند و در نهايت، همان 

  .تواند اثر بخشي و پايداري ما را بالا ببرد سازماني است كه مي
  

تئوري . يني هم مطرح شد آقاي دكتر صدرا مفاهيمي را فرمودند و مطالب نو:كلهر
اي است كه هر چند آن را تدوين نكرديم، اما در انقلاب  محفلي يا هيئتي در واقع نظريه

اين مفهوم را به كار گرفت و در ) ره(امام. آن را تجربه كرديم و به كار گرفتيم
هاي مختلف آن را هدايت و رهبري كرد و احياناً اگر ستاد  هاي مختلف يا شبكه خوشه
ها را هدايت و از هر كدام از اين ظرفيتها  ج نه به شكل سازمان بسيج، بتواند اين خوشهبسي

تواند در كارامدي نظام توفيق بيشتري به دست آورد و  به جاي خودش استفاده كند، مي
آقاي مطهرنيا به صورت مختصر بفرماييد بسيج . در توسعه و اثربخشي هم مؤثّر باشد

  .دي نظام مؤثّر بيفتدتواند در كارام چگونه مي
  

بـا توجـه بـه نيـاز     . كـنم   من اصولاً به كارامدي به عنوان يك مـتن نگـاه مـي       :مطهرنيا
چامسكي بـراي هـر     . كنم به نظرية چامسكي     موضوعي بحث، در مرحلة نخست، اشاره مي      

لـذا  . متن، يك آرايش محتوايي، يك آرايـش شـكلي و يـك حلقـة ارتبـاط قائـل اسـت                   
: اش ايـن اسـت كـه        آرايش شكلي . ت از سه وجه، سه وجه تعريفي      كارامدي، منشوري اس  

هـاي    كارامدي محصول عيني يك سيـستم در پاسـخگويي بـه نيازهـاي واقعـي و خواسـته                 
ولـي اگـر بخـواهيم بـه آرايـش      . در واقع؛ اين شكل آرايشي آن بحث است      . حقيقي است 

ژواك كارامـدي و    محتوايي مفهوم كارامدي توجه كنيم، كارامدي به عنوان يك متن، پ ـ          
. پويايي يك سيستم در كسب بالاترين ميزان رضايت در تبعيـت عامدانـه و عالمانـه اسـت           

از منظـر  . گويم عامدانه و عالمانه و منظور دارم از اين معنا    گويم عالمانه و عامدانه، مي        نمي
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 توانيم بگوييم كه كارامـدي، توانـايي يـك سيـستم در سـاماندهي و                تركيب يا نحو نيز مي    
سازماندهي حداكثري با حداقل منابع و مديريت كاربرد آن در مسير اهداف تعريف شـده        

  .يك سيستم خواهد بود
 در آرايـش     بـسيج  )ره(حال نسبت كارامدي با بسيج چيست؟ در آرايش محتوايي امام         

اش هـم     گيـرد؟ ايـن اگـر مـشخص باشـد، نظريـه هيئتـي               شكلي است يا در ستاد قـرار مـي        
سـتادي عمـل كـردن بـا        . ا بايد هيئتي باشيم يا سـتادي عمـل كنـيم          شود كه آي    مشخص مي 

 كه خود اينهـا بعـدها دچـار تناقـضهاي درونـي             ؟كند  هيئتي عمل كردن چه نسبتي پيدا مي      
  .نشوند

 دي سال 19ببينيد فصل انفجار انقلابي را ما از  . گردد به بافت موقعيتي     نكتة ديگر برمي  
يـم شاهنـشاهي فـرو پاشـيد و نظـام جمهـوري             رژ.  پشت سـر گذاشـتيم     58 تا فروردين    57

توانـد در ادارة امـور        گفتيم دين مـي   . اسلامي بر مبناي كارامدي حكومت ديني مستقر شد       
لذا نظام جمهوري   . جامعه در عصري كه دولت مدرن هست، خودش را به نمايش بگذارد           

ت  شـد و وضـعي     پيـروز انقـلاب   . اسلامي، مستقر و فصل دوم انقلاب اسـلامي شـروع شـد           
كارانه بود؛    اين وضعيت اتفاقاً وضعيت محافظه    . انقلابي بعد از انفجار انقلابي به وجود آمد       

وزارت جنگ تبديل شد بـه وزارت       . زيرا ما نهادهاي قديمي را حفظ و بازتعريف كرديم        
اتفاقاً بسيج . در كنارش سپاه پاسداران را به وجود آورديم      . دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحّ    

مـا  . ل نهادسازي ما در حوزة وضعيت انقلابي است، در همين فـصل ايجـاد شـد      كه محصو 
اكنون در اوج فصل انتظارات انقلابي هستيم و وقتي در اوج فصل انتظارات انقلابـي قـرار                 

ترين چالش، كارامدي يك سيـستم در پاسـخگويي بـه انتظـارات خواهـد                 گيريم، مهم   مي
هاي حقيقي و نيازهاي      خواسته: كند  خه پيدا مي  بود؛ انتظاراتي كه خودش دو وجه يا دو شا        

ترين منبع    هاي حقيقي و نيازهاي واقعي عملياتي بشود، مهم         خواهيم خواسته   اگر مي . واقعي
، اعتمـاد   سترين منبع قدرت يك نظام حكومتي، به گفتة كنفوسيو          قدرت ما چيست؟ مهم   

در . لمـه اسـت  ، حضور مردم در صـحنه و وحـدت ك       )ره(مردمي در فرمايش حضرت امام    
لذا من به عنوان كاركردشناسي معنايي و       . كند  اينجاست كه بسيج نقش خودش را پيدا مي       

. گويم كارامدترين نهاد، متـشكلّ از كـاراترين نيروهاسـت    مفهومي بسيج، از اين زاويه مي 
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در تعريفي كه دوستان اشاره كردند، خود بسيج بايد كاراترين نهـاد متـشكلّ از كـاراترين                 
تواند به درستي       اگر غير از اين باشد، نمي     .  جهت افزايش سطح كارامدي نظام باشد      نيروها

شـود كـه بتوانـد       در صحنة عمل، كارامدي زماني پيدا مـي       . اش عمل كند    به رسالت نهادي  
اما با اين موضوع    . پريش، ابزار عمل داشته باشد      بخش و صحنة عمل سامان      بين عقل سامان  

، موافق نيستم، بلكه معتقدم بسيج بايد ستاد مشاركت عمومي كه خودش ابزار عملش باشد
جايگاه بسيج يك نهاد جهادي است كه مأموريت انقلابي در بـسيج عمـومي مـردم                . باشد

تواند را    اي است كه مي     لذا جنس بسيج و مسائل آن به گونه       . جهت مشاركت فزاينده دارد   
شد كه در مرحلة نخـست، در مـديريت         لذا بايد به دنبال آن با     . در كارامدي نقش ايفا كند    

پردازتـرين نيروهـاي انـساني         ترين و ايده    منابع انساني خودش تجديد نظر كند؛ يعني خلاّق       
كننـدة    جمع و ابزارهاي لازم را از نظر عملياتي براي آنها حاضر كنـد تـا بتواننـد پـشتيباني                  

اش  گر كل نظام كارامديا.  است كارامدي نظام در فصل انتظار باشند، كه توقعّات فزاينده     
هاي حقيقي و نيازهاي واقعي نشان ندهد، وارد فصل انعكـاس             را در پاسخگويي به خواسته    

 انقلابي و   -اگر نظام بتواند با مديريت كارامدي در اين حركت جهادي           . شويم  انقلابي مي 
 جهادي در مرحلة نخست، انقلابي بسيجي انجام بدهد، بازخورد اصـل انعكـاس              -بسيجي  

نقلابي، اعتماد و مشاركت بيشتر مردم خواهد بود؛ چون بسيج هم در سطح درون جايگاه               ا
سطح،   خود را در افزايش كارايي خودش نشان داده و با بالا بردن كارايي نيروها در درون               

سـطحي    پس بسيج يك رسـالت درون     . سطح افزايش داده است     كارامدي نظام را در برون    
سـطحي دارد بـراي بـالا         اش و يك رسالت برون      سطحي   درون دارد براي بالا بردن كارايي    

 خـود را بـه       تواند رسالت واقعي و جهـادي       در اينجاست كه بسيج مي    . بردن كارامدي نظام  
  .اثبات برساند

  
داري و نئوليبراليستي الان با آنها   بحرانهاي شديدي كه نظامهاي سرمايه:چهره خوش

هاي اين  اعتمادي دارد پايه بي. اعتماد و باور استرو به رو هستند، بيشتر ناشي از بحران 
 ندارا هايشان از بانكها، سهام  گذاران براي برداشتن سپرده هجوم سپرده. لرزاند نظامها را مي

 در بازار سرمايه و ند البتهدار كرد  را خدشهي و مالي بازارهاي پول،ش سهامشانفروبراي 
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 همه نگراني دارند كه آسيبهاي جدي ،دمات بازار كالا و خ، بخش اصلي اقتصاد همبعد
  .برساند

الان نظام نئوليبراليستي دچار بحران شده و كارامدي زير سؤال رفته؛ براي اينكه يكي 
ابتدا اعتماد بر عقلانيت اين . از ستونهاي اصلي آن به اسم باور و اعتماد ضربه خورده است

بنابر اين، من از شواهد و .  سؤال بردنظام بوده، ولي سوءتدبير، كارامدي نظامشان را زير
رسيم تا اينكه درگير  تر به جواب مي گويم كه اگر در اين مسيرها برويم، سريع مثالها مي

  آنمسائل مفهومي بشويم كه البته در جاي خودش لازم است كه يك چيز شفاهي از
ند وقت پيش هم داري و نئوليبراليسم از چ عدم كارآيي نظام سرمايه.  داشته باشيمبرداشت

خواسته برسد؟ به افزايش سطح رفاه و بهبود  خروجي اين نظام به چه چيزي مي. بوده است
در . اما از آرامش و طمأنينه بازمانده است! سطح زندگي، به اصطلاح بعد مادي زندگي

ها و عدم اطمينان همه جا وجود  نظام نئوليبراليستي، انحطاط اخلاقي و رفتاري و نا امني
هاي شرقي و كشورهاي  اما در زندگي. اصلاً آسايش و آرامش را گرفته است. ددار

.  خوش هستند و از زندگي رضايت دارند مردمتر، رغم سطح رفاه پايين اسلامي، علي
خواهم بگويم اين  بندي مي در واقع؛ در جمع. رضايتمندي را بايد تعريف كرد

  .نگري نيست نها معاشرضايتمندي بر اساس عقلانيت است كه عقلانيتش ت
 اول، بسيج سعي كند كه خودش كارامد باشد؛ دوم،  ، كارامدي در:در نهايت اينكه

دستاوردهايي را كه در دفاع مقدس داشته، باز توليد، تبيين، تئوريزه و ترويج كند؛ سوم، 
  .كمك كندآن اي كه دارد به  با شبكه

  
  گيري بندي و نتيجه جمع

بـاط آن بـا كاركردهـا و نقـش بـسيج ، موضـوع اصـلي ايـن         موضوع كارامدي نظـام و ارت   
به چند محـور اصـلي منتهـي شـد كـه            ميان استادان   بحثهاي صورت گرفته    ميزگرد بود كه    

  : عبارتند ازهاترين آن مهم
هـا و   از ديگر دانشواژهدر عين حال،  مستقل است و ةمفهوم كارامدي يك دانشواژ  .1

ارتبـاط  ،  ... ي، ساختار، سامانه و   اي كار : چون  كليد واژه هايي   ؛نيستجدا  مفاهيم تخصصي   
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 ايـن   ة مـستلزم بحـث در حـوز       ، بحـث ازكارامـدي    .كننـد  وثيقي را با كارامدي برقرار مـي      
هـا برقـرار    بـا ايـن حـوزه   ارتباط مستقيم و غيـر مـستقيم   مباحث تخصصي است و بسيج نيز   

  .كرده است
دسـت آوردن   ه  ب ـ آنهـا بـه منظـور        ةكارگيري حداكثري منابع و تخـصيص بهين ـ      ه  ب .2

ها در چـارچوب    سامانهيي و پايا  يي، پويا وري با حفظ سه عنصر زايايي       بالاترين سطح بهره  
وري و اثر بخشي، در واقع پارادايم        ي، كارامدي، بهره  يتعريف و تبين روشن و عملي كارا      

 . كارامدي استةحاكم بر مدلها و تعاريف و مفاهيم مربوط به حوز

كنـد و از     رتباط مستقيمي با كارامدي بسيج برقـرار مـي        سو ا  كارامدي نظام از يك    .3
هـاي   محصول عيني يك سيستم در پاسخگويي به نيازهاي واقعـي و خواسـته            ،  سوي ديگر 

در نتيجــه، بــسيج نيــز مــي بايــست در تــشخيص نيازهــاي واقعــي و  . مــردم اســتحقيقــي 
اهكارهـاي  هاي حقيقي نظام و مردم و تبيـين راهبردهـاي تحقـق آنهـا و تعريـف ر                  خواسته

 . در مسير كارامدي نظام گام بر دارد،عملي براي نيل به اهداف

براي كارامـد كـردن نظـام       . يابد نظام با دو عنصر جمهوريت و اسلاميت هويت مي         .4
با نگاهي عالمانه بـه     بايد  در دو حوزه و با توجه به مفاهيم و چارچوبهاي پيش گفته، بسيج              

موانع و محدوديتها را تعيين كرده و در مـديريت           چالشها را تشخيص داده و       ،هر دو قلمرو  
رفـع موانـع و      از سـوي ديگـر جهـت         وبراي تبديل تهديدات بـه فرصـتها        سو   نظام از يك  

 با تكيه بر دو عنـصر هويـت بخـش نظـام، در سـمت و                 ،محدوديتها و رويارويي با چالشها    
اشـي از   چـالش هـاي كارامـدي ن      .  نظـام، گامهـاي اساسـي بـر دارد         ةسوي كارامـدي بهين ـ   

ةبـا حفـظ پيوسـت     بايـد    بسيج   لذا . كارامدي نظام را نشانه گرفته است      ،رهاي گوناگون متغيي 
مردم در صحنه و حفظ استقلال و عقلانيت خود و ايجـاد حـساسيت هـاي منطقـي و غيـر                     
هيجاني  نسبت به كانونهاي قدرت وثروت ، سرمايه اجتمـاعي نظـام را حفـظ و گـسترش                   

 .دهد
ه خواننـدگان گرامـي قـرار              به اميد اينكه مباح    ث اين ميزگـرد مـورد توجـ

فصلنامه مطالعات بسيج از هرگونه پيشنهاد، راه حل و نظـري كـه             . گرفته باشد 
.نمايـد  به روشن شدن هر چه بيشتر ابعـاد موضـوع كمـك كنـد، اسـتقبال مـي             


